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همزیستی عاشقانه 
فرشته ها

گفت و گو با سام کلانتری به بهانه مستند »جایی برای فرشته ها نیست«
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ë  آقــای کلانتری بــرای آغــاز درباره مســتند
ســینمایی »جایی برای فرشــته ها نیست« و 
موضوع ورزش بانوان که به آن پرداخته اید، 

صحبت کنید.
در ابتــدا بایــد ایــن نکتــه را یادآور شــوم 
که مســتند »جایی برای فرشــته ها نیست« 
ورزش  و  نیســت  ورزشــی  صرفــاً  فیلمــی 
بهانــه ای برای رســیدن به لایه هــای درونی 
دختران ورزشــکار در جامعه است. درواقع 
قصــه خــود را بــر ورزش ســوار کردیــم و اگر 
ایــن فیلــم یــک اثــر صرفــاً ورزشــی به نظر 
آیــد قطعــاً این خطای مــن بوده اســت اما 
اگــر مخاطــب بعد از دیــدن ایــن فیلم این 
برداشــت را داشــته باشــد کــه یــک فیلــم 
ورزشی و اجتماعی دیده است فکر می کنم 
بــه مفاهیمی کــه در ایده من وجود داشــته 
نزدیک تــر شــده ام. حــالا آیا ایــن فیلم یک 
فیلم زنانه اســت؟ مــن نمی دانم مخاطب 
بایــد نظــر دهد. ولی خیلی ســعی کــردم از 

نگاه جنسیت زده در فیلم پرهیز کنم.
ë  فیلم های مستند یا داستانی درباره ورزش 

بانوان ساخته شده است ولی بیشترین وجه 
مقایســه این فیلــم با مســتند منصوریان »از 
صفر تا ســکو« درباره خواهــران منصوریان 
بــا  بانــوان  ورزش  روی  دو  هــر  کــه  اســت 
محوریت مطالبه گری و خواست های مدنی 

متمرکز شده است.
نویســنده  یــک  آنچــه  ببینیــد  دقیقــاً. 
می نویســد، یــک فیلمســاز می ســازد یــا هر 
آنچــه تألیــف می شــود؛ بــه نــوع زندگــی و 
شــرایط زیســت و فضای ذهنی و اجتماعی 
اســت که افراد در آن بزرگ شــده اند و خب 
فضای اجتماعی که من در آن بزرگ شــدم 
از آغــاز فرقــی بیــن زن یا مرد بــودن ندیدم 
و هیــچ احســاس برتــری یکی بــر دیگری را 
لمس نکردم. من به چشــم خــود دیدم که 
مادر و پدرم کنار هم کار کردند و کمک حال 
خــود بودند تا زندگــی را بســازند. در نتیجه 
نوع نگاه جنســیتی کــه عمدتاً در مدرســه و 
خانواده از ابتدا برای کودکان وجود دارد من 
ندیدم. اما بــا ورود به جامعه این تفاوت ها 
را دیــدم منتهــا ذهــن و دیدگاه هــم به این 
تفــاوت قائل نبود و آنچه را کــه یاد گرفته یا 
مشــاهده کرده بــودم به عنــوان جهان بینی 
فیلم به تصویر کشیدم. طبیعتاً مطالبه گری 
هــم بخشــی از فرهنگی اســت کــه از آن یاد 

گرفته ام.
ë  و نــگاه  کــه  اســت  ایــن  جالــب  نکتــه 

جهان بینی تک تک افراد هم از همین جنس 
بود.

ایــن شــانس مــن بود کــه وقتــی فیلم را 
شروع کردم با کسانی مواجه شدم که زندگی 
را فارغ از نگاه جنســیتی زیســته بودند. حالا 
آنچه مخاطــب در فیلــم می بیند حقیقتی 
بدون دستکاری و کاملًا شفاف است. یعنی 
در بیــن همســفران پــدر، برادر یا همســری 
نبود که برای دختران تیم اشکال تراشی کند 
یا تصویری از این اشکال تراشــی بوده باشــد 
کــه در تدوین حذف کرده باشــم. به همین 
دلیل توانســتم براحتی با توجه به مرکزیت 

سوژه، فیلم خودم را بسازم.
ë  یعنی واقعیت همانی است که مخاطب

در فیلم می بیند.
بــا  فیلــم  در  مخاطــب  قطعــاً.  بلــه 
خانواده هایی مواجه می شــود که متعلق به 
همین جامعه هســتند. اساســاً ایده مرکزی 
فیلم ساخت یک مستند خوب فارغ از نگاه 
جنسیتی است؛ زمانی که وارد تیم شده و با 
تک تک دختــران و خانواده های آنها آشــنا 
شدم متوجه شــدم که در جای درستی قرار 
گرفتــه ام و به عنوان یک مستندســاز مجبور 
نبودم زاویه دیدم را نسبت به سوژه انتخاب 
کنــم؛ چراکه به اندازه کافی و درســت بِســتر 
مهیــا بود و نیازی بــه تغییر زاویــه دید نبود 
و همراهــی تک تک افــراد را از آغاز تا پایان 

داشتم.
ë  این فیلم علاوه بر اینکه به زنان برای طرح

و بیــان مطالبه هــای خــود کمک کــرده بود، 
به نظر می رســید چهره مرد ایرانــی را فارغ از 
فرهنگ مرد ســالارانه جامعه، بسیار همدم، 

همراه و مونس نشان داده شده.
مــا ســعی نکردیــم نکتــه خاصــی را گل 
درشت کنیم و در فیلم به نمایش بگذاریم. 
ایــن همراهــی و همدلــی از آغــاز بین همه 
افــراد وجــود داشــت و اگــر غیــر از ایــن بود 
وضعیت را نشــان می دادیم. جالب اســت 
کــه بدانید این همراهــی در میان تیم هاکی 
گونــه ای  بــه  آنهــا  خانواده هــای  و  بانــوان 
اســت کــه خیلــی از جشــنواره های خارجی 
دوســت ندارنــد چهــره ای چنیــن همــراه، 
یکدســت در روابــط موجــود بیــن افــراد که 
در فیلــم می بینیم نشــان دهند. بخصوص 
دیــدن روابطی از این دســت در ایران دور از 
انتظــار جشــنواره های خارجی اســت، البته 
نمی خواهــم اینگونــه بــه نظر آیــد که طرح 
تئــوری توطئه بیــان می کنم. اما متأســفانه 

اگــر مســتند »از صفر 
دیــده  را  ســکو«  تــا 
از تماشــای  و  باشــید 
آن لذت برده باشــید 
از  زیــاد  احتمــال  بــه 
تماشای »جایی برای 
فرشته ها نیست« هم 
لــذت می برید. وجه اشــتراک هر دو مســتند 
تلاش جانانه دختران ایرانی برای اثبات خود 
است و در اینجا با دختران تیم ملی »اسکیت 
هاکی« ایران و مشــکلات و چالش های آنان 
در راه مسابقات آسیایی کره مواجه هستیم. 
چه در فیلم های داســتانی و چه در سینمای 
مســتند حضور یک قهرمان و مبارزه او برای 
مخاطب جذاب اســت و شاید این جذابیت 
در قهرمــان یا قهرمانان زن بیشــتر از مردان 

باشــد. از ایــن حیــث »جایی برای فرشــته ها 
نیســت« از تعلیــق و کشــش درون متنــی و 
بــرون متنی برخــوردار بوده و مخاطــب را با 
قهرمان هــای خود همــراه و همدل می کند. 
قهرمان های ورزشکاری که نه تنها باید برای 
پیروزی در میدان بازی بجنگند که باید بیرون 
از میــدان مســابقه هــم با موانــع برون متنی 
خانواده هایــی  مخالفــت  از  کننــد.  مبــارزه 
دخترانشــان  کــردن  ورزش  مخالــف  کــه 
بودنــد تا عــدم حمایت و پشــتیبانی نهادها 
حتــی  و  آنهــا  از  ورزشــی  ســازمان های  و 
ذهنیت هــای غلــط و کلیشــه ای در جامعــه 
و افــکار عمومــی نســبت بــه آنهــا به عنــوان 
ورزشــکار دختر. این فضا و موقعیت و قصه 
را به نوعی در فیلم »عرق ســرد« هم شاهد 
بودیــم. اگرچــه صحنه ها و لحظــات باخت 

واقعیــت دارد اگــر فیلمــی که نوعــی ظلم 
و تبعیض را نشــان دهد ســاخته شــود، نزد 
صاحبان جشنواره های خارجی پذیرفتنی تر 

خواهد شد.
ë  جایی برای فرشــته ها نیســت« یک نگاه«

آراســته از ایران بخصــوص همراهی مردان 
و زنان با یکدیگر را نشــان می دهد. نگاهی که 
به هیچ عنوان مســالمت آمیز نیســت بلکه 
فراتر از آن حرفی از جنس رفاقت و معرفت 

انسان به میان می آورد.
مارینا ســرمربی تیم هاکی بانوان ایران، 
یــک دختر فرانســوی بــود که در بســیاری از 
تیم هــا به عنــوان ســرمربی حضــور داشــته 
اســت. او می گفت خیلی از مســابقات بوده 
خــود  همــراه  را  فیلمســازی  تیم هــای  کــه 
داشته است و ادامه داد که منتها این دفعه 
عجیب ترین نوع همراهی را تجربه کرده ام 
و می خندیــد و می گفت که »من نمی دونم 
مــا می خواهیــم برویــم مســابقه بدهیــم و 
یک گروه فیلمســازی با ما اســت یــا نه تیم 
بــرای ســاختن یک فیلــم راهی مســابقات 
می شــود« درواقــع آنقــدر بــی آزار کنــار هم 
بودیــم که بــه همدلــی و رفاقت رســیدیم؛ 
دقیقــاً همان نگاهی که شــما اشــاره کردید. 
نگاه مســالمت آمیز نبود بلکــه به زعم من 
یــک همزیســتی عاشــقانه بین تعــدادی از 

افراد بود. 
ë  با وجود رویکردهایی که در ســاخت فیلم

در نظر داشتید و عملی کردید، چرا اسم فیلم 
را »جایی برای فرشته ها نیست« گذاشتید؟

کاوه صدقــی در فیلــم یک جملــه ای را 
می گویــد که اســم را از آن گرفتیــم. در واقع 
یــک شــیطنت کردیــم که تــا کســی فیلم را 
نبیند احساس و برداشت دیگری به مفهوم 
فیلم خواهد داشــت. یعنی اولین تصویری 
که مخاطب از فیلم در پوســترمی بیند یک 
تصویر زنانه و ورزشی است و زمانی که اسم 
فیلم را می خواند ناخواسته تصور دیگری از 
موضوع مستند دارد. در واقع عنوان »جایی 
برای فرشته ها نیست« تولید معنا و مفهوم 

می کند.
ë  یک نکته دیگر اینکه این فیلم می تواند به 

فرهنگ مرد سالارانه یک توصیه بکند.
چنــدی پیش بــا حامد شــکیبانیا یکی از 
تهیه کنندگان فیلم صحبت می کردم و بعد 
ســؤال می کــردم اگر ایــن فیلــم زودتراکران 
می شد و پدر، برادر و همسر دخترانی که در 
خردادماه امسال به قتل رسیدند این فیلم 
را اتفاقی می دیدند، آیا می توانست تأثیری 
بــر زندگی و زنــده بودن قربانیــان قتل های 
دور  راه  چــرا  اصــلًا  یــا  بگــذارد؟  ناموســی 
برویــم. اگر فیلم خانه پدری اکران می شــد 
و به شکل درست در معرض دید مخاطب 
قــرار می گرفت آیــا تأثیری در زنــده ماندن 
دختران می کــرد؟ به اعتقاد مــن تأثیرگذار 
بود و سینما همواره در طول تاریخ تأثیرگذار 
بــوده اســت. ســینما می توانســت در تغییر 
مفهوم واژگانی چون تعصب مؤثر باشد. به 
اعتقاد من تعصب غیرمنطقی و کورکورانه 
در هر دین و مسلکی واژه ای نکوهیده است 
و فضــا و مفهــوم هم اندیشــی و گفت و گو را 

کور می کند.
ë  اما به نظر می رســد در فیلــم »جایی برای 

بدرســتی  واژگان  ایــن  نیســت«  فرشــته ها 

تعریــف شــده بــود. دخترانــی را دیــدم کــه 
وطــن  پیــروزی  بــرای  غیرتمندانــه  خیلــی 
می جنگیدند تا جایی کــه کره را در خانه خود 
شکســت دادند. یا مردانــی را دیدم کــه پا به 
پای همســران، خواهران و دختران شــان سر 

تمرین حاضر می شدند.

خب باز هم برمی گردد به برداشــت من 
به عنــوان کارگردان به این واژگان. ببینید من 
به شخصه فارغ از هر نگرشی پرچم مملکتم 
را کــه نمادی از ملیتم اســت دوســت دارم و 
برای بــالا رفتن آن متعصبانه و غیرتمندانه 
می جنگم. دختران فیلــم هم برای دریافت 

آنچه می خواهند و ســربلندی میهن شان به 
معنــای واقعی جنگیدند. حــالا یک فیلمی 
ســاخته شــده که فارغ از نگاه سیاسی به دنیا 
نــگاه می کنــد و می گویــد مــا ایرانیــان زنــان 
ارزشــمندی داریــم کــه دختــران تیــم هاکی 
نمونه ای از آنها هستند و حالا برخی دوست 
ندارنــد ایران مــا را از تریبون های خود به این 
آراســتگی ببینند. بــه همین دلیل اســت که 
مدام دنبــال عیب جویی هســتند و عامدانه 
روی ایــن بخــش از طبقــه اجتماعی چشــم 
بســته اند. چــون اگــر بداننــد در ایــران چنین 
طبقه ای با چنین نگرشــی وجود دارد شــاید 
احســاس خطــر بکنند. اگــر بتوانیــم فضای 
رادیکال را بخصوص از رسانه دور کنیم، دیگر 
خیلی مهم نیســت که دوست دارند چگونه 

ما را ببینند.
ë  حضــور بین المللــی و عیــب جویی های 

بخصوص رســانه ای یک طرف ماجرا است 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه گاهــی درون 
خانواده هم دچار کج اندیشی و عیب جویی 

می شویم.
 اگــر بتوانیم با هم دیالــوگ برقرار کنیم 
دیگــر مهــم نیســت آن ســوی آب هــا چــه 
دربــاره مــا می گویند اما متأســفانه مشــکل 
مــا از گفت و گو نکردن با یکدیگر اســت. یک 
مستندســاز را در نظر بگیرید برخی مسائل 
را می بینــد که به تصویر می کشــد و در عین 
حال راهکار هم نشان می دهد اما در نتیجه 
دیالوگ برقرار نکردن به سیاه نمایی متهم 
می شود. این در حالی است که مستندسازی 
کــه وطنش را دوســت دارد و دلســوزانه پای 
آن ایستاده به سیاه نمایی متهم می شود که 
این به دور از انصاف اســت. به همین دلیل 
در نتیجه صحبت و گفت و گو کردن می توان 
اندیشه ای را نقد کرد اما نمی توان برچسب 

سیاه نمایی به آن نسبت داد.
ë  »فیلــم »جایــی بــرای فرشــته ها نیســت 

فیلمی اســت که برپایه دیالوگ ساخته شده 
است که مصداق آن هم کاراکتر کاوه صدقی 
ســرمربی تیم ملی هاکی بانوان است. که در 
طول روایت فیلم هم می بینیم که با دیالوگ 
و گفت و گو کردن سخن می گوید و مسائل را 

مطرح می کند.
او  بــا کاوه گــپ مــی زدم.  از ســفر  قبــل 
چــون  واژه هایــی  دارد  دوســت  می گفــت 
از  را  نمی گذارنــد  و  نمی توانــم  نمی شــود، 
دایــره لغات آنها پاک کنــد. به همین دلیل 

بود که با آنها بســیار صحبــت می کرد و این 
مســتند ســینمایی هــم برگرفتــه از همیــن 
نــوع نگاه بــود و به همین دلیل هــم بود که 
من سعی کردم به ســهم خودم و با همین 
نــگاه کنــار تیــم هاکــی بانــوان بایســتم. کل 
فیلمبرداری مســتند »جایی برای فرشته ها 
نیســت« 35 روز در طــول 2 ســال و انــدی 

طول کشید وخب بسیار صبوری کردیم.
ë  ســاختن مســتندهایی از ایــن دســت بــا 

توجه به روحیه و ســاختار مطالبه گری که در 
لایه های درونی خود دارد، ســخت اســت. 
آیا پــس از گذراندن تجربــه ای از جنس این 
مســتند، بازهــم ســراغ ســوژه ای از جنــس 
مطالبه گری اقشار مختلف جامعه می روید؟
کار فیلمســازی سخت اســت و اصولاً هر 
کاری که افراد درســت انجام دهند سخت و 
طاقت فرســا است منتها عشــق و علاقه به 
کار ســختی ها را از بیــن می بــرد و خب باید 
بگویم بله حتماً ســراغ فیلــم دیگری از این 
جنس مــی روم. کمااینکــه طرح هایی برای 

کار هــم دارم. منتها فعــلًا متمرکز روی این 
فیلم هستم.

ë  فیلم هایــی از ایــن جنــس کــه مطالبــه ای 
را مطــرح می کنند بعــد از دیده شــدن تا چه 
اندازه به دریافت آن حق و مطالبه به جامعه 

آماری مورد نظر کمک می کند؟
نمــی دانم تــا چــه انــدازه از دریافت این 
حق به کارگردان مربوط می شود. اما در حال 
حاضر نســبت بــه لحظه لحظه دیده شــدن 
این فیلم حساس هستم و ثانیه به ثانیه همه 
مــوارد را مرور می کنــم. اصولاً از آن دســته از 
کارگردان هایی نیســتم که بعد از تولید فیلم 
را رهــا کنــم و اگر هم پای این فیلم ایســتادم 
به خاطر کســب درآمد بیشــتر نیســت بلکه 
علاقه مند هســتم فیلم در شــرایط کرونایی 
توســط مخاطب دیده شــود. چون برگشــت 
پول این فیلم به معنای واقعی زندگی هیچ 
یک از ما را تکان نمی دهد. اما برای من مهم 
است که فیلم ساخته شــده درباره زنان جزء 
فیلم های پرفروش تاریخ معاصر ســینمای 
مستند شــود چون اگر پســوند »ترین« پشت 
فیلم باشد تا سال های سال دیده خواهد شد.

ë  .ســؤالم را به گونه ای دیگــر مطرح می کنم 
مستند  ســینمای  مستندســاز،  یک  به عنوان 
در دراز مــدت تا چه اندازه توانســته به تحقق 

مطالبه گری بانوان کمک کند؟
 معتقــدم دهه پیــش رو دهه ای متعلق 
به سینمای مستند در جهان است و معلوم 
است سینمای مستند مطالبه گر بخصوص 
در حــوزه زنــان اســت و می توانــد قدم های 
مؤقــری بــردارد. چــرا که زمینــه و بِســترآن 
فراهم شده است و سینمای مستند در بین 
مــردم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار شــده 
اســت. بویژه اینکه ســینمای مستند جهش 
موضــوع  کــردن  روایــت  در  خوبــی  بســیار 
کــرده اســت و اساســاً روایــت در ســینمای 
مســتند در جهان تغییر کرده است که البته 
در ایــن زمینــه ایــران عقب تر اســت. منتها 
بــا فیلمســازان درجــه یکــی کــه در عرصــه 
سینمای مستند داریم قطعاً خیلی سریع با 
سینمای روز دنیا همگام می شویم. بنابراین 
اعتقاد دارم مطالبه گری در دهه پیش رو از 

سینمای داستانی جلوتر است.
ë آیا با اکران آنلاین فیلم کنار آمده اید؟ 

جشــنواره فیلــم فجر که تمام شــد آماده 
اکران هــای خارجــی می شــدیم کــه کووید19 
گریبــان دنیــا را گرفــت. در ایــن شــرایط هنر 

و تجربــه آمــد دنبــال اکــران فیلــم کــه مــن 
مخالفت کــردم اما گفتند که فیلــم حرف از 
امید و داشتن روحیه خستگی ناپذیر می زند 
و در این شــرایط به حــال خوب مردم کمک 
می کند. خب اکران بدی در سینماها نداشت. 
بعــد از آن در اکــران آنلایــن فرصت دیگری 
فراهم شــد تا از ظرفیت دیگری نیز استفاده 
کنیم و خوشبختانه با صدا و تصویر خوب در 

پلتفرم های موجود نمایش داده شد.
ë آیا با دانلود و قاچاق فیلم مواجه نشدید؟ 

چــرا اتفاقاً فیلم قاچاق شــد ولــی واقعاً 
بــرای مــن مهــم نیســت. چــون می دانــم 
فرشــته ها  بــرای  »جایــی  فیلــم  مخاطــب 
نیست« در هر شــرایطی چه اکران آنلاین و 
چــه اکران در ســینما برای دیــدن این فیلم 
بلیــت می خــرد. چــون معتقدم این شــیوه 
در درازمدت راه و روشــی بــرای دیدن فیلم 
مستند است. در واقع فرهنگ مستند دیدن 
را ترویــج می کنــد. و ایــن مهــم بخشــی از 

مسئولیت مرا سبک تر می کند.

مستند ســینمایی »جایی برای فرشــته ها نیســت« تازه ترین فیلم سینمایی ســام کلانتری با 
موضوعی به ظاهر ورزشــی اســت که در حمایت از زنان و مهجوریت ورزش بانوان ساخته 
شده اســت. در واقع آنچه از بیرون ماجرا و قبل از دیده شدن فیلم توسط مخاطب برمی آید 
نوعی هیاهو برای دیده شدن، برندســازی یا حتی امتیاز گرفتن از جشنواره های خارجی برای 
حضــوردر آنهــا و دریافت جایزه اســت بخصوص اینکه عنــوان فیلم به این تصــور پیش از 
دیده شــدن تصویر کمک می کند. اما واقعیت فیلم »جایی برای فرشته ها نیست« حکایت 
دیگری دارد که تصور، برداشــت نادرســت و همه پیش داوری ها را از میان می برد و مخاطب 
بــا جهانی دیگر در جامعــه امروز مواجه می شــود، جهانی که صرفاً متعلق به زنان نیســت و 
اتفاقاً مردان در این جهان سهم بسزایی دارند. سهمی که اساساً مردانه یا زنانه بودن فیلم را از 
اساس منتفی می کند.سام کلانتری در فیلم »جایی برای فرشته ها نیست« به دور از شعارهای 
معمول فمینیستی که در فیلم های زنانه مســتند یا داستانی به فراوانی دیده ایم همراه با کاوه 
صدقی ســرمربی تیــم ملی هاکی بانــوان ایران، راهی ســفری پرماجرا برای رســیدن به هدف 
مشترک می شوند. سفری دردآلود برای مطالبه آنچه زنان این سرزمین در حوزه های مختلف 
بویژه ورزش مســتحق آن هستند.سام کلانتری در گفت و گو با روزنامه ایران درباره چگونگی 
همراه شدن با دختران هاکی، مردان همراه داستان این دختران، جایگاه سینمای مستند برای 

ساختن فیلم هایی از این دست و بسیاری دیگر از مسائل صحبت کرده است.

چه بســا رقیــب آنها خــارج از میــدان بازی 
بسیار چغر و قدرتر از حریف آنها در میدان 
بازی باشد. آنها باید ابتدا از سد آنها بگذرند 
تا بتوانند در میدان بازی به مقابله با حریف 
بروند. آنها با مقاومت و ایســتادگی خود به 
ســطحی از پیروزی می رسند که اشک شوق 
و گاه اشــک ندامت همــان مردانی را درمی 
آورند که با ورزش کردن آنها مخالف بودند. 
مثلًا با بغضی در گلو پدری مواجه می شویم 
کــه می گوید اشــتباه کــرده و فهمیــده نباید 
جلوی موفقیت دخترش را می گرفته. سام 
کلانتــری ضمــن روایت جــذاب این فــراز و 
فرودها به خوبی توانســته از این ورزشکاران 
زن در خدمــت مســتند خــود و قصــه اش 
استفاده کرده و به خوبی آنها را هدایت کند. 
کلانتری در این باره گفته است: »در مستند 
برخــلاف یــک فیلم داســتانی نمی تــوان از 
افراد بازی گرفت چراکه اساســاً این مســأله 
می تــوان  امــا  نیســت.  کارگــردان  دســت 
طراحی هایی در فضای مســتند داشــت که 

آنها زندگی خودشــان را داشــته باشــند، اما 
فضا یا اتفاق هایــی را هم خلق کنند. اولین 
نکتــه ای که مــن در »جایی برای فرشــته ها 
نیســت« درنظــر گرفتــم این بود که ســعی 
کردم با همه اعضای تیم دوســت و به آنها 
نزدیک شــوم و درادامه بــا توجه توانمندی 
هر کدامشان در زندگی واقعی شان قصه ای 

را تعریف کنم.«
«جایــی بــرای فرشــته ها نیســت« می تواند 
برای مخاطب یک نگاه و پیشــنهاد عملی و 
اخلاقی در نسبت با زنان زندگی خود داشته 
باشــد که اگر پدر اســت به دختر خود بیشتر 
اعتماد کند و اگر شــوهر است از همسر خود 
بیشــتر حمایت کند. مســتندی که می تواند 
اعتمــاد بــه نفــس مخاطبــان زن را افزایش 
داده و خودباوری آنها را تقویت کند. چه مرد 
باشــید چه زن از تماشــای این مستند لذت 
می برید و حالتان خوب می شود. حال خوب 
مهم ترین چیزی اســت که ایــن روزها به آن 

نیاز داریم.

رویاهایمان را زندگی کنیم

تقریباً 3 ســال و نیم پیش بود که ما در اردوی تیم ملی بودیم و کارگردانی به نام ســام 
کلانتری ایده ســاخت مســتندی از تیم ما را مطرح کرد.در آن زمان ما خودمان را برای 
مســابقات جهانی آماده می کردیم که متأســفانه اعزام کنســل شــد. بعد از یک ســال 
اردوهای ما این بار برای مسابقات آسیایی که قرار بود تو کره جنوبی برگزار بشود شروع 
شــد. ســام کلانتری از روز اول در تمام تمرینات و شاید بهتر است بگویم در تمامی آن 
روزها کنار تیم بود و تمام لحظات، سختی ها، مشکلات و روزهای خوب و بد ما را ثبت 
کــرد و عضــوی از خانواده ما شــد و از هیچ کمکی برای موفقیت این تیــم دریغ نکرد و 
حاصل این ماجرا مستندی شد به نام »جایی برای فرشته ها نیست«. مستندی که شاید 
به جرأت بتوانم بگویم مســیر این ورزش و حتی زندگی ما را تغییر داد. در آن روزهای 

اول اردو و فیلمبرداری شــاید هیچ کســی یک همچین روزی را 
تصور نمی کرد که این تیم با تمام مشــکلات و کمبودها بتواند 
به مسابقات برود و با دست پر برگردد و در نهایت امروز بتوانیم 
حاصل تمام آن تلاش ها را به تصویر زیبای این مستند ببینیم. 
کاوه صدقــی می گویــد ما از هیچــی همه چی ســاختیم و کاملًا 
درســت می گوید. کاوه صدقی ســرمربی تیم های ملی ما است 
کســی که 3۰ ســال از عمرش را وقف این ورزش کرد و در تمام 
این سال ها با تمام وجود کنار تیم خود ایستاد شاید بهتر است 
بگویم که او جنگید و امروز ثمره این سفرش قهرمانی آسیا برای 
تیم پسرها و رتبه سوم اما شیرین برای تیم دخترهاست که شاید 
اگر او نبود خیلی از این اتفاق ها نمی افتاد. این مستند زندگی ما 
را به عنوان دخترهایی با تمام مشکلات و محدودیت های آشنا 
کــه در جامعــه ما وجــود دارد به تصویر کشــیده، اینکه فــارغ از 
جنسیت و تمام این مشکلات خواستیم، جنگیدیم، رؤیاهایمان 
را به هدف خود تبدیل کردیم و به دستش آوردیم. اما موضوع 
این مستند فقط تیم ملی هاکی دخترها و سختی ها و تلاش های 

آنها نیســت. این مســتند تصویر جدیدی از مردان این سرزمین در قامت پدر، همسر، 
بــرادر و مربــی را نشــان می دهد. دیدن تصویــر پدرانی که برای موفقیت دخترانشــون 
حاضرهستند از تمام دست رنجشان بگذرند، شوهرانی که خودشان را یار همسرانشان 
می دانند، سرمربی مردی که کنار یک مربی زن برای تیمش تلاش می کند و دخترانی 
که برای تحقق رؤیاهایشان سرسختانه می جنگند، تو این روزهای تلخ جامعه ما خالی 
از لطف نیســت. بــه نظرم این فیلم بهانه خوبی اســت که بتوانیم انســان ها را فارغ از 
جنســیت به معنای واقعی انســان بودن، کنار هم ببینیم. تمام حرفی که این مستند 
می زند امید وامید اســت. مشــکلات همیشــه وجود داره و شــاید در جامعه ما جنس 
مشکلات برای دخترها متفاوت تر باشه اما زندگی همیشه جریان داره و با تلاش قطعاً 
می توانیم هر مانعی را از ســر راهمان برداریــم و رؤیاهایمان را زندگی کنیم. امیدوارم 

این مستند بتواند نور امیدی را تو زندگی همه بویژه دختران سرزمینمان روشن کند.

آرزو ایزدی
دروازه بان تیم ملی هاکی دختران

 سینما همواره در طول تاریخ تأثیرگذار بوده 
است. سینما می توانست در تغییر مفهوم 

واژگانی چون تعصب مؤثر باشد. به اعتقاد من 
تعصب غیرمنطقی و کورکورانه در هر دین و 

مسلکی واژه ای نکوهیده است و فضا و مفهوم 
هم اندیشی و گفت و گو را کور می کند

درباره »جایی برای فرشته ها نیست«

از صفر تا سکوی هاکی
در این مســتند غم انگیز اســت اما با مســتند 
تراژیــک مواجــه نیســتیم. لحظات پیــروزی و 
شــادی و غرور برآمده از آن هم مخاطب را به 
وجد می آورد و اشک شادی را جایگزین اشک 
غم می کند. مستندی که روایتگر تلاش و اراده 
و امید و زندگیســت. شاید بهترین زمان اکران 
آن همین زمان است که ناامیدی و افسردگی 
بر جامعه غلبه کرده و انگیــزه و لذت بردن از 
زندگی کم شــده. تماشــای این مســتند بویژه 
بــرای جــوان ترهــا می توانــد سرشــار از امید و 
حس های انگیزشــی باشــد. در این میان البته 
مخاطبان زن بیشتر با مستند و شخصیت های 
همجنــس آن ارتبــاط برقرار می کننــد. گرچه 
می توان مدعی شــد که »جایی برای فرشته ها 
نیســت« یــک مســتند زنانه اســت اما پیــام و 
مفهــوم و حرفــی کــه می زند جنســیت بــردار 

نیســت. واقعیت این اســت که در این مستند 
زنان به نوعی به هماوردی با موقعیت مردانه 
می رونــد. هاکــی اغلــب به عنوان یــک ورزش 
ســخت مردانه شــناخته می شــود اما در اینجا 
شــاهد پیروزی زنان در میدان هاکی هســتیم. 
در واقــع آنها به نگاه جنســیتی در ورزش خط 
بطلان می کشند و ثابت می کنند که رشته های 
ورزشــی زن و مــرد نمی شناســند. شــاید اگــر 
ورزش هــای دیگری که ســویه زنانه آن پررنگ 
است رشته ورزشی شخصیت های مستند بود 

به اندازه ای که هاکی می توانســت بر جذابیت 
قصه بیفزاید نمی افزود. »جایی برای فرشته ها 
نیست«، غیر از به تصویر کشیدن دشواری های 
ورود زنــان به عرصه هایی که مردانه شــناخته 
می شــود، روایتگر جزئیات زندگی ورزشــکاران 
زن در ایران هم اســت؛ زنانی که برای گذشتن 
از ســد های زیــادی، باید ابتدا از پــل نه چندان 
محکــم خانــواده بگذرنــد. ســخنان پــدر یکی 
از اعضــای تیم، نشــانگر ذهــن و عمل بخش 
گسترده ای از مردان خانواده های ایرانی است. 

رضا صائمی


